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Abstract 

The intervention of justice in the scope of jurisprudential chapters and discussions, in 

addition to the internal and subjective nature of justice, demonstrates the importance and 

necessity of discussing the methods of discovering justice in Islamic jurisprudential schools; 

just as the inclination towards approximation in the field of research jurisprudence justifies 

conducting research in the jurisprudential literature of Sunni schools in order to obtain 

grounds for approximation with the literature of Imami jurisprudence; therefore, the present 

article, by referring to the written literary heritage of Sunni jurisprudential schools, attempts 

to describe the opinions and views of Shafi'i, Hanafi, Maliki, and Hanbali jurists regarding 

the methods of discovering jurisprudential justice, and seeks to explain the methods of 

discovering justice in the jurisprudential literature of the four Sunni schools. Research in 

the written literature of Sunni jurisprudence on the methods of Sunni jurists for discovering 

jurisprudential justice reveals that knowledge, evidence, testimony of the one justice, Shia, 

and Hasan Zahir are the most important and common methods visible in the written 

literature of Sunni jurisprudence for discovering jurisprudential justice. 
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 چکیده

اهمیت و ضرورت بحث  فقهی، کنار امر درونی و کیف نفسانی بودن عدالت، ی ابواب و مباحثی عدالت در گسترهمداخله

؛ چنانکه اقبال به تقریب گرایی در حوزه فقه سازداسلامی، نمایان می فقه مذاهب از رویکردهای کشف عدالت را در

با ادبیات فقه های تقریب گرایی جهت حصول زمینه مذاهب اهل سنت،در ادبیات فقه را هایی پژوهشانجام پژوهشی، 

 آراء به توصیف اهل سنت، فقهی مذاهب وبکتمیراث ادبی م، با مراجعه به حاضر نوشتار؛ از این رو، کندتوجیه می ،امامیه

مترصد و  ورزداهتمام می شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، درباره رویکردهای کشف عدالت فقهی،فقیهان  هایو دیدگاه

 مکتوب ادبیات یاست. پژوهش در گستره ی اهل سنتمذاهب چهارگانه ادبیات فقه درهای کشف عدالت تبیین رویکرد

که علم،  دهدرا فرا روی قرار میاین نتیجه  ی رویکردهای فقیهان اهل سنت برای کشف عدالت فقهی،درباره ،فقه اهل سنت

ترین رویکردهای قابل مشاهده در اولترین و متد، عمدهحسن ظاهر، اقرار مشهودً علیه و شیاع بینه، شهادت عدل واحد،

 است. فقهی  کشف عدالت ادبیات مکتوب فقه اهل سنت برای

 

 .، ادبیات فقه اهل سنتهای کشف عدالتعدالت فقهی، کشف عدالت فقهی، رویکردعدالت، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

میراث مکتوب ادبیات فقه مذاهب اسلامی، نشان  ه میانانگرایوجود شمار چشمگیری از آثار فقهی تقریب

، موضوعات و مسائل فقهی را با رویکرد تقریبی فقیهان مذاهب اسلامی، از دیر باز،از این واقعیت دارد که 

  .نداهکردمی بررسی

فروع و مباحث فقهی،  گستر بودن شرط عدالت را بر شماری از سایه ،یفقه هاینوشته یمطالعه

خود، پرسش از چگونگی کشف آن را پیش روی  عدالت، وصف نفسانی بودن درونی ود. دارمی نمایان

تقریب  ینگاه همراه باکشف عدالت،  هایرویکردی درباره را پژوهش ساختنِ موضوعْ بایستگیِ نهد ومی

پرسش  برای دستیابی به پاسخحاضر،  د؛ از این رو، نوشتارسازمیآشکار  ،اسلامی در فقه مذاهبگرایانه 

آراء روش توصیفی تحلیلی،  به با کاوش در گستره ادبیات مکتوب مذاهب فقهی اهل سنت، مذکور،

در ادبیات  کشف عدالت هایرویکرد ترینبا هدف تبیین عمدهمالکی، شافعی و حنبلی را  حنفی، فقیهان

 نشیند.   به بررسی میفقه اهل سنت 

 معنای عدالت در لغت. 1

استواء، استقامت، راستی، راست معنای:  به ،عَدَالةًعَدَلَ یَعدِْلُ  ،باب فَعَلَ یَفْعِلُ مصدر عربی، یواژه عدالت،

 معادل شیئ در وزن و اندازه و، حکم کردن به حق، ابری و تساوی، میانه روی در امورکردن، رعایت بر

، 1414زبیدی، ؛ 434ـ11/430، 1414)ابن منظور،  شوداستعمال میتقویم شیئ به غیر جنس آن، 

 (.475ـ15/471

 تعریف عدالت در فقه اهل سنت. 2

تعریفی  دارد:نمایان می اهل سنت و راویان و شاگردان آنان، فقه کتب منسوب به ائمه چهارگانهبررسی 

ادبیات  در ؛ با این وصف،مشهود و موجود نیست ،عدالت ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد حنبل، برایاز 

 ،اجتناب از کبائر، عدم اصرار بر صغائرفقیهان اهل سنت، عدالت، نوعاً، به  فقه اهل سنت و نزد جمهور

؛ 4/272، 1414ه، ابن قدام) افزایند؛ اگرچه برخی، رعایت جانب مروت را نیز بر آن، میدشوتعریف می

 ؛8/419، 1410مزنی، ؛ 11/333، 1424ی، مرداو؛ 11/333، 1424، بن مفلح؛ ا29/336، 1415 مقدسی،

؛ 13/274، 1421؛ عمرانی، 14/274، 1430رویانی، ؛ 19/6، 1428جوینی، ؛ 17/149، 1419ماوردی، 

قرافی، ؛ 7/461، 1429 جندی،؛ 8/162 ،1416مواّق، ؛ 10/81، 1408؛ ابن رشد، 20/227تا، نووی، بی

  (. 4/165تا، دسوقی، بی؛ 8/162، 1412؛ رعُینی، 10/201، 1416

ی بیش شک، مطالبه بدون آورند کهاستدلال می چنین ،، در توجیه تعریف مذکورفقیهان اهل سنت

و تضییع حقوق آنان  دهدقرار می مردمان را در حرج از اجتناب از ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره،

بن ا؛ 226ـ4/225، 1313، یعِلَیْزَ؛ 4/415، 1424بن ابی عز، ا؛ 16/121، 1414سرخسی، )را در پی دارد 
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ابن ؛ 2/149، 1356بن مودود، ا؛ 312، 8/311، 1424ابن مازَه، ؛ 6/270، 1406کاسانی،  ؛7/95تا، نجیم، بی

  (. 7/86 تا،بی عابدین،

شود که از ارتکاب گناهان کبیره، فردی به عدالت توصیف میاز این رو، در فقه مذاهب اهل سنت، 

از وی نمایان و آشکار  ی چندانیارتکاب گناهان صغیره دارد و مواظبت ،ترک صغایر کند، برمی پرهیز

 .نیست

 . رویکردهای کشف عدالت3

برای کشف عدالت گزارش  را کردیفقه اهل سنت، وجود شش رو چهارگانه ادبیات مکتوب مذاهب

 :ددهمی

 . علم1ـ3

، فقه اهل سنتادبیات  عدالت است کهی کشف هاقاضی به عدالت آدمی، یکی از رویکرد علم شخصی

 و غیر اختلافی اتفاقی اجماعی، امری آن را ان مالکی، شافعی و حنبلی نیزهیفق راند واز آن، سخن می

؛ 8/360، 1409 علیش،؛ 10/90، 1416 ،قرافی؛ 2/901، 1398قرطبی،  ؛7/475، 1429 جندی،خوانند )می

؛ 10/50، 1388 ابن قدامه، ؛13/44، 1421 عمرانی،؛ 16/178، 1419، ماوردی ؛3/225تا، ، بیکشناوی

، رحیبانى؛ 3/519، 1414بهوتی، ؛ 286، 11/285تا، بی ،مرداوی؛ 487، 28/428، 1415مقدسی، 

 (.2/466، 1409ابن ضویان، ؛ 6/510، 1415

قاضی و حاکم، در صورت عالم  اعتقاد دارند: ،اهل سنت مذاهب چهارگانه انهیفقاز این رو، همه 

 کند؛ی شهود را مطالبه نمیی بینه و تزکیهاقامه و کندبودن به عدالت، به علم شخصی خود عمل می

، فوق اعتبار علم قاضی ؛ چه اینکهشخص مذکور را از قاضی، طلب کندی هرچند اگر طرف دعوا، تزکیه

به تحقیق و تفحص  است که فرد در صورت جهل و عدم علم به عدالت . قاضی، تنها،خبر مزکِّی است

شیخی ؛ 8/102، 1424 ه،بن مازَا؛ 16/88، 1414، سرخسی؛ 4/57، 1415 ،مالک) پردازدمی از احوال وی

، 1425؛ قاضی، 9/117، 1420 ،عینى؛ 4/58تا، بی ،میدانی؛ 5/466، 1412ابن عابدین، ؛ 2/189تا، ، بیزاده

 ؛2/1357 ،1431 ه،ابن بزیز؛ 17/541، 15/740 ،1434 ،یصقل؛ 1/1539تا، بی ؛2/959، 1420؛ 2/209

 ،عدوی؛ 6/151، 1412 ،عینیرُ؛ 7/246، 1422 ،زُرقانی؛ 288، 7/238، 1422بَنانی، ؛ 2/840، 1429 ،مِیرِیدَ

؛ 4/111، 1426 ،مالکیامیر ؛ 4/158تا، بی ،دردیر؛ 159، 158، 150، 4/142تا، ، بیدسوقی ؛7/175تا، بی

؛ 8/186، 1418 بغوی، ؛14/280، 11/174، 1430رویانی، ؛ 18/480، 1428جوینی، ؛ 3/385تا، بیشیرازی، 

تا، بینووی، ؛ 373ـ4/372، 1432ابن صلاح، ؛ 7/317، 1417غزالی، ؛ 509، 12/500، 1417رافعی، 

؛ 315، 4/312تا الف، ، بیأنصاری؛ 229، 10/221، 1425، دمَِیری ؛173، 167، 11/156، 1412 ؛20/134

، 8/259، 1414؛ رملی، 5/223تا، شربینی، بی؛ 10/149، 1357ابن حجر، ؛ 2/264، 1414 ؛5/241تا ب، بی

264 .) 
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بی نیاز در فقه اهل سنت، آن را  افزون بر اجماعی بودن رویکرد علم قاضی برای کشف عدالت که

کشف عدالت، با علم شخصی، چنین  حنبلی، در توجیه رویکرد مالکی، شافعی و فقهاءسازد. از دلیل می

انجامد؛ که حکم به عدم پذیرش علم شخصی قاضی، برای کشف عدالت، به تسلسل می آورنداستدلال می

چه اینکه عدم پذیرش علم شخصی قاضی، کشف عدالت را به بینه و شهادت عدلین، منوط و وابسته 

ذیرش شهادت هر یک از دو شاهد بینه نیز به کشف عدالت آنان مشروط است و شهادت سازد و پمی

توان پذیرفت، مگر پس از کشف عدالت آنان و در نتیجه این ی اخیر را نیز نمیهر یک از شهود بینه

ح، ابن صلا)  ه عدالت بینه، قطع و دفع گردداینکه با علم قاضی ب یابد، جزسلسله تا بی نهایت امتداد می

ابن  ؛4/556، 1424 تنوخی، ؛28/428، 1415مقدسی، ؛ 10/50، 1388 ابن قدامه، ؛4/372، 1432

تا، بی ،مرداوی؛ 200، 8/186، 1418ابن مفلح، ؛ 7/258، 1413 زرکشی،؛ 11/179، 1424مفلح، 

و البته،  ( 2/466، 1409ابن ضویان، ؛ 6/510، 1415، رحیبانى؛ 6/348تا، بی بهوتی،؛ 11/285

توان برای دفع تسلسل مذکور، از این توجیه، سخن راند که با عدالت ظاهری شهود، تسلسل، منقطع نمی

است؛ زیرا آشکار بودن عدالت شهود، امری نادر است و بی شک، توقف احکام، بر آن، چیزی جز تضییع 

 (.7/475، 1429 جندی،حقوق را در پی ندارد )

های کشف عدالت است؛ یکردوعلم شخصی قاضی، یکی از رالکی، اگرچه در فقه مناگفته نماند: 

ی کشف حقیقت و واقعیت و مستند پذیرد و آن را شیوهاما فقه مالکی، علم قاضی را در دادرسی نمی

داند. فقه مالکی، تفاوت مذکور را بین اعتبار علم شخصی قاضی، به اینکه حکم دادرسی و قضاوت نمی

شمارد، ولی برای قضاوت و های کشف عدالت میو یکی از رویکردپذیرد آن را برای کشف عدالت می

کند که قاضی با دیگران در تعدیل و کشف عدالت، شریک است و پذیرد، چنین توجیه میدادرسی، نمی

گیرد؛ خلاف علم قاضی به اقرار و انکار طرفین دعوا که در روند امر از این رو، در مظان تهمت قرار نمی

 .(3/225تا، ، بیکشناوی؛ 8/360، 1409 علیش،) ار داردقضاء و دادرسی قر

 . بینه2ـ3

 است که مسلم و شایع کشف عدالت رویکرد به عدالت شخص، دیگر ،د عادلبینه و یا شهادت دو شاه

توان و از این رو، می است ، به وضوح، مشهودفقهی اهل سنتچهارگانه فقه تمامی مذاهب ادبیات ر د

  .ستدان یاجماع مورد اتفاق و سنت، امریآن را نزد فقهاء اهل 

 شود و با ادای، مطالبه میی بینهبه هنگام جهل به عدالت، اقامه دارد:بیان می اهل سنت، ادبیات فقه

 گرددشهادت دو شاهد عادلی که به وجوه و طرق تعدیل، عارف هستند، عدالت، کشف و اثبات می

رویانی، ؛ 18/487، 1428جوینی، ؛ 8/408، 1410 ،مزنی ؛6/221، 1410شافعی،  ؛4/57، 1415 ،مالک)

؛ 12/503، 1417رافعی، ؛ 13/48، 1421عمرانی، ؛ 8/187، 1418 بغوی،؛ 14/280، 176، 11/118، 1430

، 1388 ؛4/231، 1414ابن قدامه،  ؛2/285، 1417 ،منهاجی؛ 4/341، 1433 ،ینیقِلْبُ؛ 20/135تا، بینووی، 



 

 

 

های رویکرد

کشف عدالت 

در ادبیات 

 فقه اهل سنت

 
 

6 

 

زه
مو
 آ
می

عل
ه 
ام
لن
ص
ف

ق 
قو
ح
و 
ه 
فق
ی 
ها

ار 
چه

ل 
سا
 ،
زاء
ج

م
ره 
ما
ش
 ،

4
ره
ما
ش
 ،

 
 
 

پ
یا
پ

 
1
6

ز ، 
ن
تا
س
م

 
1
4
04

 

؛ 188، 11/181، 1424ابن مفلح، ؛ 4/559، 1424 ؛ تنوخی،2/207، 1404، هابن تیمی؛ 60، 58، 10/57

، 1415مقدسی، ؛ 11/293تا، بی ،مرداوی؛  205، 8/203، 1418ابن مفلح، ؛ 7/262، 1413 زرکشی،

، 6/351تا، بی ؛522، 3/520، 1414بهوتی، ؛ 5/290، 1419ابن نجار، ؛ 4/402تا، بیحجاوی، ؛ 28/509

  .(6/512، 1415، یبانى؛ رح2/830، 1423خلوتی، ؛ 2/455، 1403 ،لبغْبن أبی تَا؛ 352

 کهدانند فقیهان حنفی و مالکی، گاه، در پی گزارش از این رویکرد، آن را بدین توجیه، مستظهر می

خبر و شهادت دو عادل، حجت شرعی و مثبت  است وتعدیل شاهد عادل، خلیفه و قائم مقام قاضی، در 

 ،عینى ؛8/105، 1424 ه،بن مازَا؛ 91، 16/89، 1414، سرخسی؛ 776ـ2/775، 1404سُغْدی، ) احکام است

؛ 1/1539تا، بی ؛2/209، 1425قاضی،  ؛2/227، 1322، حدادی؛ 3/373، 1414؛ سمرقندی، 9/117، 1420

؛ ابن رشد، 11/5374، 1432؛ لخمی، 2/899، 1398قرطبی، ؛ 544، 17/541، 15/739، 1434 ،یصقل

 ،مِیرِیّدَ؛ 7/479، 1429 جندی،؛ 10/207، 1416 ،قرافی؛ 2/1360 ،1431 ه،ابن بزیز؛ 10/112 ،1408

؛ 7/175تا، بی ،عدوی؛ 6/151، 1412 ،عینیرُ؛ 2/915، 1427 ،زروق؛ 8/172، 1416مواق، ؛ 2/849، 1429

 (.   226ـ3/225تا، ، بیکشناوی

 . شهادت عدل واحد3ـ3

ادبیات مکتوب  که است دیگری کشف و احراز عدالت، رویکردیتمسک به شهادت عدل واحد برای 

نزد فقیهان  دهد:بررسی کتب فقهی فقهاء اهل سنت، نشان می دهد؛ البته،فقه اهل سنت از آن، گزارش می

توان با شهادت عدل واحد، عدالت شخص را که میاهل سنت، در این باره اختلاف نظر وجود دارد 

ی رویکرد مذکور را میان مذاهب چهارگانه فقه اهل سنت، اختلاف درباره. ادبیات کرد و اثبات کشف

    دهد:فقهی اهل سنت، چنین گزارش می

ی در کتب فقه مشهود هایتناد شهادت عدل واحد، یکی از رویکرد، به اسشخص کشف عدالت

، 1313 ،یعِ لَیْزَ ؛2/143، 1359 ،بن مودودا؛ 8/34، 1431، جصاصفقهاء حنفی برای کشف عدالت است )

 (. 2/373تا، ، بیملا خسرو ؛2/190تا، ، بیشیخی زاده؛ 213، 4/212، 1313، شِلْبِی؛ 4/212

یوسف، منقول است که آنان، شهادت عدل واحد را بوا از ابوحنیفه واگرچه در کتب فقه حنفی، 

متفاوت و  دیدگاه، محمد بن حسن شیبانی از ولی ادبیات فقه حنفی، دانند،برای کشف عدالت، کافی می

 ،محمد بن حسن شیبانی که دهد؛ بدین بیانگزارش می یوسفبوا ابوحنیفه ومتقابلی با دیدگاه منقول از 

شمارد و کشف عدالت را در صورت توسل به شهادت عدل واحد را برای کشف عدالت، ناکافی می

، 1414، سرخسی؛ 2/776، 1404سُغدْی، بیند )شهادت، تنها با شهادت دو شاهد عادل امکان پذیر می

، 1406، کاسانی؛ 3/119تا، بی ،غینانیرْمَ؛ 35ـ8/34، 1431، جصاص؛ 3/373، 1414، سمرقندی؛ 16/89

 ؛7/381تا، بی ،بابرتی ؛4/212، 1313 ،یعِ لَیْزَ؛ 2/143، 1356 ،بن مودودا؛ 8/96، 1424 ه،بن مازَا؛ 7/11

 (.9/120، 1420 ،عینى
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ی اعتبار شهادت اختلاف محمد شیبانی را با ابوحنیفه و ابو یوسف، دربارهالبته، فقهاء حنفی مذهب، 

ی در تزکیه دارند:دهند و بیان میی سرّی و نهانی اختصاص میعدل واحد برای کشف عدالت، به تزکیه

دانند و به عدم علنی و آشکار، ابوحنیفه و ابویوسف نیز همانند محمد بن حسن شیبانی، عدد را شرط می

ی اعتبار و کفایت شهادت عدل واحد برای کشف عدالت، اعتقاد دارند؛ چه اینکه معنای شهادت در تزکیه

علنی و آشکار، امری اجماعی است ی علنی و آشکار، اَبْیَن و اظهر است؛ از این رو، اشتراط عدد در تزکیه

، شیخی زاده؛ 2/227، 1322، حدادی ؛7/382تا، بی ،بابرتی ؛4/213، 1313، شِلْبِی؛ 8/97، 1424 ه،بن مازَا)

 (.9/121، 1420 ،عینى؛ 2/190تا، بی

امکان کشف عدالت با  رویکردان، دلیل ابوحنیفه و ابویوسف را برای وب فقه حنفیکتادبیات م

تعدیل و تزکیه، از امور شرعی است که با خبر واحد عادل،  دارد:شهادت عدل واحد، این گونه بیان می

قابل اثبات است و شهادت عدل واحد نیز خبری واحد است؛ چه اینکه شهادت عدل واحد، به جز 

ملحوظ و مشروط نیست؛ چنانکه رجحان صدق خبر واحد  ،شروط شهادت یعدالت، به هیچیک از دیگر

از هر  دور داشت که شهادت،توان از نظر افزون بر این، نمیبه عدالت مشروط و منوط است؛  ،نیز تنها

، 1406، کاسانی؛ 35ـ8/34، 1431، جصاصاز ماهیتی اخباری برخوردار است ) ی آن که باشد،گونه

 2/373تا، ، بیملا خسرو؛ 382ـ7/381تا، بی ،بابرتی؛ 4/212، 1313 ،یعِلَیْزَ ؛ 8/96، 1424 ه،بن مازَا؛ 7/11

 .) 

 شهادت عدل واحد برای کشف عدالت، این توجیه را از رویکرد عدم کفایت حنفی، در تبیینفقهاء 

چون صحت شهادت، بر تزکیه، موقوف است، در تزکیه نیز همان  کنند:بن حسن شیبانی نقل می محمد

 ،چیزی واجب است که در شهادت واجب است و بسی روشن است که پذیرش شهادت، بر تعدد شهود

چه اینکه تزکیه نیز همانند شهادت،  یگر، تزکیه، به معنای شهادت است؛ط است؛ به عبارت دمنوط و مشرو

و از این رو، نصاب شهادت نیز در آن، شرط است؛  امری است که بر قاضی پنهان است خبر و گزارش از

ت برای کشف عدال ید رویکردتواننمی و بنابر این، شهادت عدل واحد، کفایت کشف عدالت را ندارد

، 1322، حدادی ؛4/212، 1313، شِلْبِی؛ 2/143، 1356 ،بن مودودا؛ 3/119تا، بی ،غینانیرْمَ به شمار آید )

 (. 9/120، 1420 ،عینى؛ 2/190تا، ، بیشیخی زاده ؛2/227

 شود:البته، در پاسخ به استدلال محمد بن حسن شیبانی، از ابوحنیفه و ابو یوسف، چنین نقل می

را به معنای شهادت پنداشت و آن را شهادت به شمار آورد؛ زیرا وجوهی مانند: لفظ که توان تزکیه نمی

در شهادت شرط است، در تزکیه شرط نیست. شرط عدد نیز در شهادت، برخاسته از لفظ شهادت نیست 

دهد؛ این شرط، خارج از معنای شهادت است و شهادت، به و ماهیت و معنای شهادت را سامان نمی

دت، فاقد توجیه شرعی، به عدد، مشروط است و از این رو، اشتراط و مراعات عدد، در غیر شها دلیل نصّ
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 أبيابن  ؛382ـ7/381تا، ، بیبابرتی ؛4/212، 1313 ،یعِلَیْزَ؛ 8/97، 1424 ه،بن مازَاو غیرمعقول است )

 (.9/121، 1420 ،عینى ؛2/227، 1322، حدادی ؛4/499، 1424، العز

استدلال بیان شده برای هر یک از ابوحنیفه و ابویوسف و محمد شیبانی، پیدا است، منشأ چنانکه از 

بروز اختلاف بین ابوحنیفه و ابویوسف با محمد شیبانی، از این رو است که ابوحنیفه و ابویوسف، شهادت 

و در نتیجه، شمارد ی شهادت میدانند، ولی محمد بن حسن شیبانی، آن را از مقولهعدل واحد را خبر می

داند بینند، ولی محمد شیبانی، عدد را شرط تزکیه میابوحنیفه و ابویوسف، تزکیه را به عدد مشروط نمی

  (.4/213، 1313، شِلْبِی؛ 8/96، 1424 ه،بن مازَ ا؛ 7/11، 1406، کاسانی)

 عدالتی کشف شهادت عدل واحد، برا رویکرد باره، گزارشی صریح، درالکبری المدونةدر کتاب 

 ،مالک)«  أَقَلَّ مِنْ رَجُلَیْنِ فِي التَّزْكِيَةِلا یَقْبَلُ »  :عبارت شود؛ با این وصف، برخی از فقهاء مالکی،دیده نمی

بیان  ،عدل واحد برای تعدیل و تزکیه پاسخ به پرسش از امکان پذیرش شهادت در که را (4/57، 1415

 برای ی: تعدیل پنهانی و تعدیل آشکار،تعدیل، به دو گونه تقسیمِ و استخدامگیری با بهره شده است،

کنند و از آن، پذیرش شهادت عدل واحد ی علنی و آشکار، تفسیر و تأویل میخصوص تعدیل و تزکیه

ی کشف عدالت ز این رو، شهادت عدل واحد را رویکردی براگیرند و ارا در تعدیل پنهانی، نتیجه می

، 1427 ،زروق؛ 7/479، 1429 جندی،دهند )مشهور فقیهان مالکی، نسبت میو آن را به  شمارندمی

2/915   .) 

که از امکان پذیرش شهادت عدل  الکبریالمدونة از مالک، در کتاب  ی گزارشیظاهراً، عدم مشاهده

منقول  أویل استحسانی بیان شده برای عبارتواحد برای کشف عدالت، سخن گوید، در کنار تفسیر و ت

، ه استدیگرداعتقاد به رویکرد کشف عدالت شخص با شهادت عدل واحد از مالک، که باعث رواج 

ی و نزد فقه مالکادبیات تا از اختلافی بودن این مسأله در  یهان مالکی را بر این امر وا داشتبرخی از فق

  (.2/849، 1429 ،مِیرِیدَ؛ 10/207، 1416 ،قرافی؛ 11/5374، 1432لخمی، فقیهان مالکی سخن گویند )

، با تمسک به شهادت عدل واحد تالدکشف ع ی رویکرددرباره ،فقه مالکی از این رو، ادبیات

کشف عدالت را با رویکرد برخی از فقهاء مالکی،  بدین بیان که ؛دهدرا گزارش میدو گرایش  وجود

 دانند. چه در تعدیل پنهانی و چه در تعدیل آشکار، غیر قابل پذیرش می شهادت عدل واحد،

تأکید  بر اطلاق پاسخ منقول از مالک، این دسته از فقیهان مالکی، برای اثبات گرایش برگزیده خود،

یعنی: پذیرش رویکرد کشف عدالت با  ارائه شده برای عبارت مذکور، و تأویل دارند و آن را با تفسیر

ی که تعدیل و تزکیهآورند چنین استدلال میبینند و در تنافی میدر تعدیل پنهانی،  دل واحدشهادت ع

ی شهادت بر آن، تردیدی وجود ندارد و این، تنها، آید و در اطلاق واژهعدل واحد، شهادت به شمار می

لت با دو پذیرش شهادت است که به تعدد، موقوف و مشروط است؛ افزون بر اینکه اثبات و کشف عدا
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؛ 11/5375، 1432؛ لخمی، 10/112، 1408ابن رشد، است )شاهد عادل، وفق احتیاط و امری مستحسن 

 (.2/915، 1427 ،زروق؛ 8/172، 1416مواق، 

به پذیرش رویکرد  برابر این دسته از فقهاء مالکی، گروه دیگری از فقیهان مالکی قرار دارند که

گرایند؛ بدین تفصیل بین تعدیل پنهانی و تعدیل آشکار می کشف عدالت با شهادت عدل واحد، با لحاظ

بینند، ولی در گونه که کشف عدالت را در تعدیل آشکار، جز با شهادت دو شاهد عادل امکان پذیر نمی

؛ چه اینکه قبول شهادت عدل واحد کنندتعدیل پنهانی، کشف عدالت را با شهادت عدل واحد تجویز می

دارند در مذهب مالک، اصل، این است که هرگاه، دانند و تصریح میرا از باب قبول خبر واحد عادل می

ابن جلاّب، حد، برای پاسخ به آن، کافی است )مبتدی به سؤال است، قول وا ،قاضی، نسبت به هر چیزی

تا، بی ،صاوی؛ 2/849، 1429 ،مِیرِیدَ؛ 7/479، 1429، جندی؛ 901ـ2/900، 1398؛ قرطبی، 2/248، 1428

 (.     3/226 تا،، بیکشناوی؛ 4/260

لت را با شهادت کشف عدا عدم پذیرش رویکرد بودن مشهورادعای  فقه شافعی،ادبیات  اگرچه

با ظاهر  دارد: برخی از فقیهان شافعی، از هماهنگی ادعای مذکور،و بیان می دهدعدل واحد، گزارش می

، 16/187، 1419، ماوردی؛ 13/49، 1421 عمرانی،)راند می سخنمذهب شافعی و اکثر اصحاب وی 

اما از بررسی کتب فقهاء  ،(11/169، 1412 نووی،؛ 11/179، 1430رویانی، ؛ 3/387تا، بیشیرازی، ؛ 188

عدل واحد، کشف عدالت، با شهادت  رویکرد آید که در فقه شافعی،شافعی مذهب، چنین به دست می

پذیرند امری اختلافی است؛ شماری از فقیهان شافعی، رویکرد کشف عدالت را با شهادت عدل واحد نمی

کرد؛ چه اینکه  و احراز را کشف شخص توان با شهادت عدل واحد، عدالتمطلقاً، نمی د دارند:اعتقاو 

؛ 3/386تا، بیشیرازی، ملحوظ و معتبر است )دت نیز عدد، قول عدل واحد، شهادت است و در شها

      (.16/188، 1419، ماوردی

از عدل واحد، کشف عدالت، با شهادت  رویکرد با پذیرشاما برخی دیگر از فقهاء شافعی مذهب، 

که قاضی رانند؛ بدین استدلال می شخص، سخن عدالتو اثبات کفایت شهادت عدل واحد برای کشف 

کند؛ از می حکمبه استناد گزارش و گواهی اصحاب مسائل خود و یا همسایگان شهود، به عدالت آنان 

توان برای کشف عدالت، به قول فرد واحد عادل از اصحاب مسائل و یا همسایگان، بسنده این رو، می

گزارش عدل واحد،  کشف عدالت به استناد عدد برای پذیرش شهادت، اشکالی برکرد. اعتبار و لزوم 

تواند به لفظ خبر و از باب حجیت خبر واحد عادل باشد که سازد؛ چه اینکه این گزارش، میوارد نمی

عدد در آن، شرط نیست. افزون بر اینکه شهادت و لزوم اعتبار عدد در آن، به باب احکام و حکام تعلق 

تا، بینووی، ؛ 11/179، 1430، رویانیی آن، قرار دارد )دارد که کشف عدالت، خارج از دایره

 (.      136ـ20/135
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 رویکردی درباره ،اختلاف فقهاء شافعیدارد: بررسی و تحلیل متون ادبیات فقه شافعی، نمایان می

گیرد؛ اینکه آیا قول کشف عدالت، با شهادت عدل واحد، از تفسیر ماهیت قول عدل واحد، نشأت می

شمارند، به خبر است؟ فقیهانی که قول عدل واحد را شهادت میعدل واحد، شهادت است و یا اینکه 

گویند و متقابلاً، فقیهانی که طور مطلق، از عدم امکان کشف عدالت با شهادت عدل واحد، سخن می

کنند؛ هر چند خوانند، کشف عدالت را با شهادت عدل واحد، تجویز میشهادت عدل واحد را خبر می

؛ 11/179، 1430رویانی، ؛ 189ـ16/188، 1419، ماوردیآید )مار میکه خلاف نص سخن شافعی به ش

 (.  136ـ20/135تا، بینووی، 

بررسی ادبیات فقه شافعی، همچنین، از تلاش برای رفع و جمع اختلاف مذکور و ایجاد همگرایی 

 توجیه روی دهد. در این راستا، برخی از فقهاء شافعی مذهب، به بیان اینمیان فقیهان شافعی، گزارش می

پذیرد؛ نخست، با شهادت عدالت، با شهادت، به سه شیوه انجام می و اثبات د که تعدیل و کشفآورمی

گمارد. در این شهادت، تعدد، لازم نیست و با کسانی که حاکم و قاضی آنان را برای تعدیل افراد می

ارش از عدالت را هم با لفظ توان گزگردد؛ از این رو، میمیو احراز شهادت واحد نیز عدالت، کشف 

 . اشتدر و تنها با شهادت واحد، بیان شهادت و با دو شاهد، و هم با لفظ خب

دارد تا شخصاً، از احوال افراد تحقیق و تفحص دوم، کسانی که حاکم و قاضی، آنان را گسیل می

آید ه شمار میکنند، عدالت آنان را کشف کنند و به وی گزارش دهند. بی شک، این گزارش، شهادت ب

 و از این رو، در آن تعدد و لفظ شهادت، شرط است. 

دهند. این شیوه، آیند و به عدالت شخص، شهادت میسوم اینکه دو شاهد عادل، نزد مُعدِّل می

دت نیز در آن، شرط و معتبر است آید و از این رو، تعدد و لفظ شهاشهادت بر شهادت به شمار می

        (.5/223تا، شربینی، بی)

نزد  با شهادت عدل واحد، رویکرد کشف عدالت راادبیات فقه حنبلی، اختلافی بودن  یمطالعه

باره دراختلاف مشهود،  خاستگاه ظاهراً، نهد کهدارد و این گمانه را فرا روی میفقیهان حنبلی، نمایان می

از احمد حنبل،  منقول فِتلمخ دو سخنِ  با شهادت عدل واحد، رویکرد کشف و احراز عدالت شخص،

؛ عدم پذیرش تعدیل به کمتر از دو شاهد که برخی آن را مذهب حنبلی است امام مذهب فقهی حنبلیان

اند خوانند؛ و جواز تعدیل به شهادت و قول واحد که برخی از بزرگان حنبلی مذهب، آن را پذیرفتهمی

، 1418ابن مفلح، ؛ 7/266، 1413 ،زرکشی؛ 4/560، 1424 تنوخی، ؛512ـ511، 28/509، 1415مقدسی، )

 (. 11/294تا، بی ،مرداوی؛ 8/205

برای اثبات پذیرند، رویکرد کشف عدالت را با شهادت عدل واحد نمیآن گروه از فقهاء حنابله که 

آورند که تعدیل، اثبات و إخبار از صفت فردی است که قاضی، حکم خود سخن خود، چنین استدلال می

نهد؛ تعدیل، یعنی: نقل چیزی که به متحاکمین، متعلق است و بر حاکم به آن، می را بر صفت وی، بنا
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یجه، به عدد، مشروط پنهان و پوشیده است؛ از این رو، تعدیل، همانند حضانت و شهادت است و در نت

، عثیمینابن ؛ 512، 28/510، 1415مقدسی، ؛ 10/60، 1388 ؛4/231، 1414 ابن قدامه،و منوط است )

1422 ،15/348.) 

به کفایت پذیرند و می با شهادت عدل واحد رویکرد کشف عدالت رادیگر فقهاء حنبلی مذهب که 

، اعتقاد دارند، در توجیه دیدگاه خود، شخص احد برای تعدیل و کشف عدالتوقول و شهادت عدل 

حق است؛ از این آورند که تعدیل، خبر است؛ إخبار از حال کسی که در دعوا، فاقد این گونه استدلال می

 از امور دینی است که به عدد و لفظ شهادت، منوط و مشروط نیست.  ،رو، تعدیل، همانند اخبار

افزون بر این، تفاوتی بین تعدیل راوی و دیگر موارد تعدیل، وجود ندارد و همان گونه که تعدیل 

واحد برای کشف راوی با شهادت عدل واحد، محقق است، در دیگر موارد تعدیل نیز شهادت عدل 

ابن ؛ 8/206، 1418ابن مفلح،  ؛7/266، 1413 زرکشی،؛ 4/560، 1424 تنوخی،عدالت، کافی است )

اگر قاضی فردی  دارد:(؛ چنانکه بسیاری از کتب فقه حنابله اذعان می348ـ347، 15/345، 1422، عثیمین

و کشف عدالت، را برای حکم به تعدیل نصب کند، برای قاضی، قول و خبر آن یک فرد، جهت تعدیل 

بهوتی، ؛ 5/292، 1419ابن نجار، ؛ 4/402تا، بیحجاوی، ؛ 11/296تا، بی ،مرداویکافی و بسنده است )

 (.   517ـ6/516، 1415، یبانى؛ رح6/353تا، بی؛ 3/523، 1414

شهادت  رویکرد کشف عدالت با شهادت عدل واحد، مخالف هستند و حنبلی مذهبی که بافقهاء 

 برای مذکور شمارند، در نقد استدلالناکافی می، شخص عدالت و احراز برای کشف را عدل واحد

توان دیگر موارد تعدیل را به تعدیل راوی نمی نویسند:می رویکرد کشف عدالت با شهادت عدل واحد

، استوار است، خلاف گیریو آسان ؛ زیرا تعدیل راوی، فرع روایت منقول واحد و بر مساهلهقیاس گرفت

دیگر موارد تعدیل؛ چه اینکه تعدیل، در غیر مورد روایت، شهادت است و شهادت نیز به عدد و لفظ 

 مقدسی،؛ 10/60 ،1388 ؛4/231، 1414ابن قدامه، است و تساهل در آن، راه ندارد ) شهادت، مشروط

 (. 4/560، 1424 ؛ تنوخی،28/512، 1415

در پذیرش رویکرد کشف عدالت با اختلاف  دارد:بررسی متون ادبیات فقه حنبلیان، نمایان می

ی ماهیت شهادت و قول عدل درباره که گیرداز اختلاف نگاه و تفسیری نشأت می، شهادت عدل واحد

از فقهاء حنبلی، قول عدل واحد را شهادت به  برخیچه اینکه وجود دارد؛  فقیهان حنبلی، میان واحد،

آورند و از این رو که عدد در شهادت، ملحوظ و معتبر است، شهادت عدل واحد را کشف شمار می

متقابلاً،  گرایند؛می، به عدم پذیرش رویکرد کشف عدالت با شهادت عدل واحد دانند وعدالت، ناکافی می

شمارند و بدین هادت عدل واحد را از باب خبر واحد عادل میگروه دیگری از فقهاء حنابله، قول و ش

رویکرد کشف عدالت  و در نتیجه، خوانندجهت، کشف عدالت را با شهادت عدل واحد، امری مسلم می
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، 1422، عثیمینابن  ؛11/295تا، بی ،مرداوی؛ 7/266، 1413 زرکشی،پذیرند )می را با شهادت عدل واحد

 (. 348ـ 15/347

 . حسن ظاهر 4ـ3

ها آراء و دیدگاه اختلاف بیشترین میان رویکردهای کشف عدالت، مذکور، ادبیات مکتوب فقه اهل سنت

در فقه مالکی،  دهد؛گزارش می رویکرد حسن ظاهر،ی را میان فقیهان مذاهب فقهی اهل سنت، درباره

بنا بر مذهب فقهی مالکیان، آید و از این رو، های کشف عدالت به شمار نمیرویکردحسن ظاهر، از 

توان به استناد اسلام و عدم ظهور فسق و توصیف به اوصافی همانند: تدین، فاضلِ صالح، ثقه، خیر نمی

 و صلاح و عدم مشاهده انحراف، عدالت را کشف کرد. 

 یرویکرد ی که حاصل از اسلام و عدم ظهور فسق است،فقهاء مالکی، بدین توجیه، حسن ظاهر

)طلاق،  « وأََشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» شناسند که خداوند متعال در آیات شریفه: دالت نمیکشف ع برای

(، به صراحت، افزون بر اسلام، کشف عدالت و رضا را 282)بقره،  « مِمَّنْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهدََاءِ» ( و 2

 ؛1539ـ1/1538تا، بی ؛2/209، 1425؛ 957ـ2/956، 1420قاضی، ند )دابرای پذیرش شهادت، شرط می

؛ 9/263، 1435 ابن عرفه،؛ 10/207، 1416 ،قرافی؛ 546، 17/541، 15/739، 1434 ،ی؛ صقل1/512، 1430

 (.8/173، 1416 مواق،

کند که وی، مالک، امام مذهب مالکیان این سخن را نقل می از برخی از فقهاء مالکی،با این وصف، 

که به تزکیه، عالم است؛ از این رو، وی، اختلافی بودن  داندتعدیل می صیف به اهل خیر را از فردیوت

، 1419ماوردی، ؛ 1372 ،1366 ،2/1360 ،1431 ه،ابن بزیزدهد )گزارش می در فقه مالکی، مسأله را

16/179.) 

شافعی، امام مذهب شافعیان و برخی از اصحاب وی، به صراحت، از اتکای تعدیل به ظاهر،  هر چند

کنند ( و گاه، دیگران نیز آن را گزارش می8/408، 1410 ،مزنی؛ 6/221، 1410شافعی، گوید )سخن می

در فقه  دهد:مطالعه و بررسی کتب فقیهان شافعی مذهب، نشان می(، ولی 16/190، 1419، ماوردی)

اعتبار حسن ظاهر، برای کشف عدالت، پذیرفته نیست و نزد فقهاء شافعی، عدم کفایت و رویکرد شافعی، 

، ماوردی؛ 11/174، 1430رویانی، باً، امری اجماعی و اتفاقی است )برای کشف عدالت، تقری ،حسن ظاهر

 (. 18/480، 1428جوینی، ؛ 180ـ16/179، 1419

ی کشف عدالت در فقه حنفی است. در کتب فقه کردهاییترین روحسن ظاهر، مهمترین و عمده

اسلام و عدم ظهور فسق، برای حکم به عدالت، کافی است و  حنیفه، منقول است کهفقیهان حنفی، از ابو

ی تزکیه از این رو، مسلمانی که باطن احوال وی معلوم نیست و مورد طعن نیز قرار ندارد، بدون مطالبه

ی شود و تزکیهدر صورتی از احوال او سؤال می ،شود و تنهاو سؤال از احوال وی، به عدالت او حکم می

 دد که بر وی طعنی رود. گراو مطالبه می
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شاهد، به حسن ظاهرِ  حنیفه، قاضی، در غیر موارد حدود و قصاص، برای کشف عدالتِبه اعتقاد ابو

آورد کند و تنها، هنگامی، به سؤال از احوال شهود روی میحاصل از اسلام و عدم ظهور فسق، بسنده می

ضوع شهادت، حدود و قصاص است و یا کند که موی شهود را مطالبه میو برای کشف عدالت، تزکیه

سُغْدی، ؛ 8/30، 1431، جصاص ؛392، 1406، شیبانیدهد )مشهودٌ علیه، شهود را مورد طعن قرار می

؛ 7/377تا، بی ،بابرتی؛ 4/210، 1313، شِلْبِی؛ 2/141، 1356؛ 2/141، 1359 ،بن مودودا؛ 2/776، 1404

 (. 4/57تا، بی ،میدانی؛ 9/114، 1420 ،عینى؛ 2/226، 1322، حدادی

یوسف و محمد، ار گزارش از دیدگاه منقول از ابوحنیفه، از ابوکن بته، کتب فقه فقهاء حنفی مذهب،ال

کنند؛ بدین بیان که حسن ظاهرِ حاصل از حنیفه، گزارش میی متفاوت و متغایر از دیدگاه ابودیدگاه

ف عدالت ندارد و کشف عدالت، چه در حدود اسلام و عدم ظهور فسق، کفایت و اعتبار لازم را برای کش

ی تزکیه، نیازمند و منوط است و قصاص و چه در غیر حدود و قصاص، به سؤال از احوال و مطالبه

؛ 7/10، 6/270، 1406، کاسانی ؛16/88، 1414، سرخسی؛ 8/32، 1431، جصاص؛ 393، 1406، شیبانی)

شیخی ؛ 7/63تا، بی ،ابن نجیم؛ 373ـ2/372تا، ، بیروملا خس؛ 9/116، 1420 ،عینى؛ 7/378تا، بی ،بابرتی

 (.2/189تا، ، بیزاده

ایت اسلام و عدم اعتبار و کف: ابوحنیفه، از این رو، رسد، به نظر میوفق مکتوبات ادبیات فقه حنفیان

جَعَلْناَکُمْ وَکذََلِکَ » شمارد که به استناد ظاهر آیه شریفه: ی کشف عدالت میبرا رویکردی را ظهور فسق

أَنَا فِیهِ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ  قَرْنِي الَّذِيخَیْرُ الْقرُُونِ » ( و روایاتی نبوی مانند: 143)بقره، «  أمَُّةً وَسَطاً 

الْمُسْلِمُونَ » ، « یلَُونَهُمْ ثُمَّ یَفْشُو الْکَذِبُ حَتَّى یَحلِْفَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ یُسْتَحْلَفَ وَیَشْهدََ قَبْلَ أَنْ یُسْتَشْهَدَ 

)ص( در  وند متعالی عملی رسول خداو سیره« ( قَذْفٍ) یَةٍ رْفِ مَحدُْوداً فِی ولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ عدُُ

ی ی خلیفهپذیرش شهادت اعرابی که پس از جاری کردن شهادتین، به رؤیت هلال شهادت داد و نیز نامه

 ةُ ادَهَ شَ هِیْلَعَ باًرَّجَ، أو مُ اًدَّ دًا حَوُلُجْلا مَ ا خَمَ، ولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍعدُُالْمُسْلِمُونَ  »موسی: دوم عمر به ابو

ت خود حکم داده است؛ چه )ص( به عدالت امّ  وند متعال، رسول خدا« قرَاَبَةٍ وْأَ ءٍلاَوِ فِي اًینَنِّظَ وْ، أَرٍوُزُ

 همان وسط است.  ،خواند و عدلت وسط میت رسول خدا )ص( را امّ اینکه خداوند سبحان امّ

ی کشف عدالت، فاقد کفایت و اعتبار بود و شیوههمچنین، اگر اسلام و عدم ظهور فسق، برای 

کردند و به سؤال و تفحص )ص(، به عدالت مسلمانان حکم نمی وند متعالکشف عدالت نبود، رسول خدا

، 1427، قدوری؛ 31ـ8/30، 1431، جصاصدادند )ی تعدیل، دستور میی بینهاز احوال و اقامه

ابن ؛ 7/377تا، بی ،بابرتی ؛2/141، 1356 ،بن مودودا؛ 88، 64ـ16/63، 1414، سرخسی؛ 6540ـ12/6539

  (. 4/57، تابی ،میدانی ؛115ـ9/114، 1420 ،عینى؛ 2/226، 1322، حدادی؛ 4/498، 1424، أبی العزّ

بی تردید،  دهند:حنیفه، چنین گزارش میکتب فقه حنفی، علت مخالفت ابویوسف و محمد را با ابو

اعتبار عدالت در شهادت شهود و پذیرش شهادت عدول، حقی الهی است و قاضی، به تثبت در خبر 
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فاسق، أمر شده است و از قضاوت به استناد شهادت وی، نهی شده است و بسی روشن است که اتیان 

 ؛16/88، 1414، سرخسی؛ 8/32، 1431، جصاصا فحص و سؤال، امکان پذیر نیست )این مهم، جز ب

 (.8/93، 1424 ه،بن مازَا؛ 12/6541، 1427، قدوری

همچنین، قضاوت بر حجت استوار است و شهادت عدول، حجت در قضاوت است و از این رو، 

گریزی از کشف عدالت شهود، وجود ندارد و بسی روشن است که در کشف عدالت با توسل به فحص 

تا، ، بیملا خسرو؛ 9/116، 1420 ،عینى؛ 7/378تا، بی ،بابرتیو سؤال، قضاء، از بطلان، مصون است ) 

، 1313 ،یعِلَ یْ زَ ؛3/118تا، ، بیغینانیرْمَ ؛ 2/189تا، ، بیشیخی زاده؛ 7/63تا، بی ،ابن نجیم ؛373ـ2/372

4/210 .) 

، 1427، قدوریگویند )برخی از فقهاء حنفی مذهب، از اختلافی بودن مسأله در فقه حنفی سخن می

(. فقیهانی که بر اعتقاد ابوحنیفه باقی هستند، 8/93، 1424 ه،بن مازَا ؛6/270، 1406، کاسانی؛ 12/6539

شود ـ به افزون بر ظاهر آیه، سیره و روایات نبوی و نامه عمر ـ که برای مستند ابوحنیفه گزارش می

ان که امر آورند؛ بدین بیوجوهی مانند: اصل صحت، استصحاب و اقرار ابن شبرمه نیز استدلال می

دارد. مسلمین، در صحت، ظهور دارد؛ چه اینکه اعتقاد و دیانت مسلمان، او را از ارتکاب محرمات، باز می

رسد، مستفید عدالت وی است؛ همان گونه که از عدالت اینکه مسلمانی بدون ارتکاب کبیره، به بلوغ می

ه اعتراف ابن شبرم است و از اینکهپیشین شاهد نزد قاضی، عدالت وی برای شهادت پسین او، مستصحب 

کشف  آید:کند، به دست میاو نخستین کسی است که از احوال شهود، فحص و سؤال می دارد:می

فحص از احوال، منوط و مشروط نیست؛ چه اگر فحص و سؤال از احوال، برای  عدالت، به سؤال و

 دند. کرکشف عدالت شرط بود، پیشیان ابن شبرمه، این مهم را ترک نمی

همچنین، اگر برای کشف عدالت، به حسن ظاهرِ حاصل از اسلام و عدم فسق، اکتفاء نشود، بی 

ی تزکیه و قبول قول مزکِّی نیاز است که خود، اعتبار اکتفاء به حسن ظاهر شک، برای تعدیل، به بینه

قول مزکِّی، به کشف ی تزکیه و قبول رساند؛ چه اینکه بینهحاصل از اسلام و عدم فسق را به اثبات می

ی ظاهر، اکتفاء نشود، باز برای تعدیل، به بینه حسن عدالت، منوط است و اگر برای کشف عدالت، به

ی تزکیه و شود، برای تعدیل، به بینهظاهر اکتفاء نمیحسن تزکیه و قبول قول مزکِّی نیاز است و چون به 

، قدوری)یابد نتهی نگردد، تا بی نهایت، ادامه میقبول قول مزکِّی نیاز است و این سلسله، اگر به دور م

؛ 4/210، 1313، یعِلَیْزَ ؛2/142، 1356 ،بن مودودا؛ 64ـ16/63، 1414، سرخسی؛ 6540ـ12/6539، 1427

 .(4/57تا، بی  ،میدانی؛ 115ـ9/114، 1420 ،عینى ؛7/377تا، بی ،بابرتی ؛4/210، 1313، شِلْبِی

کوشند، در جمع کردن اختلاف بین ابوحنیفه با ابویوسف و محمد میگروهی دیگر از فقهاء حنفی که 

بینند؛ بدین بیان که ابوحنیفه، در زمان این اختلاف را نه اختلافی حقیقی و برهانی که اختلافی زمانی می

زیست؛ زمانی که اکثر مردم مسلمان، اهل خیر و صلاح و سداد بودند و از این رو، غلبه با تابعین می
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ردم مسلمان بود و بسی طبیعی است که در این زمان، به حسن ظاهرِ حاصل از اسلام و عدم عدول م

مخبر باطن  ،فسق بسنده شود و از احوال اشخاص تحقیق و سؤالی به عمل نیاید؛ چه اینکه حسن ظاهر

ه کرد و حال اینکبود و همین امر، قاضی را از تحقیق و سؤال از احوال باطن، کفایت و بی نیاز می

کردند که زمانه تغییر کرده بود و خلاف دوران ابوحنیفه، مردم، ابویوسف و محمد در زمانی زندگی می

به بی مبالاتی و فساد دین و ارتکاب افعال قبیح گرفتار بودند؛ خیانت، دروغ و شهادت زور رواج داشت 

یوسف و محمد، است که ابو در نتیجه، بسی بدیهی و از این رو، غلبه با غیر عدول از مردم مسلمان بود؛

ظاهر اسلام و عدم ظهور فسق را برای تعدیل و کشف عدالت، کافی ندانند و به لزوم تحقیق و سؤال از 

زیست و اگر ابوحنیفه نیز در زمان ابویوسف و محمد می اشخاص، فتوی دهند. تردید نیست: احوال

شمرد و لام و عدم ظهور فسق را ناکافی میدید، او نیز برای کشف عدالت، اساحوال مردم را اینچنین می

، جصاصداد )چونان ابویوسف و محمد، به لزوم تحقیق و سؤال از باطن احوال اشخاص، فتوی می

 ،یعِلَیْزَ؛ 2/142، 1356 ،بن مودودا؛ 6/270، 1406، کاسانی؛ 3/118تا، بی ،غینانیرْ مَ؛ 32، 8/30، 1431

؛ 4/58تا، ، بیمیدانی؛ 189، 2/154تا، ، بیشیخی زاده؛ 379ـ7/378تا، بی ،بابرتی؛ 211، 4/210، 1313

 (. 12/6539، 1427، قدوری

(، توجیه گروه 4/211، 1313، شِلْبِیدارد )همان گونه که برخی از فقهاء حنفی مذهب، اذعان می

زیستند زمان میاخیر، تعلیلی علیل است؛ چه اینکه ابویوسف و محمد، معاصر ابوحنیفه و با وی در یک 

هجری است و ابویوسف و  150کردند؛ ابوحنیفه، متوفای سال و همگی، تقریباً، در قرن دوم زندگی می

هجری وفات یافتند و از این رو، تفاوت  189و  182های محمد بن حسن شیبانی نیز به ترتیب در سال

ی توجیه حل اختلاف مذکور بین زمانی چندانی بین آنان حائل و فاصل نیست، تا بتوان آن را دستمایه

 آنان ساخت. 

ابویوسف و محمد با دیدگاه توجیه قرار دادن اختلاف عصر و زمان، برای رفع اختلاف بین دیدگاه 

گیرد که ارائه دهندگان توجیه مذکور، زمان حیات ابوحنیفه را قرن سوم از این توهم نشأت می ابوحنیفه،

 بن مازَه،ا؛ 16/88، 1414سرخسی، پندارند )قرن چهارم هجری می ابو یوسف و محمد راو زمان حیات 

 (!9/116، 1420 ؛ عینى،4/211، 1313 ،یعِلَیْزَ؛ 8/93، 1424

به حسن ظاهر، عدالت شخص را کشف کرد، دو سخن  رویکردتوان با در این خصوص که می

داند و به لزوم بحث و از احمد حنبل، منقول است؛ سخنی که حسن ظاهر را کافی نمی ،متغایر متفاوتِ

را از احوال  دهد؛ و سخنی که بحث و فحص، حکم میوی برای کشف عدالت شخص، فحص از احوال

ی که حاصل از فقدان ظهور معصیت بیند و حسن ظاهربرای کشف عدالت، شرط و لازم نمی شخص،

 رویکردی شمارد؛ از این رو، فقهاء حنبلی مذهب، دربارهکشف عدالت، کافی میبرای تعدیل و  ست،ا

ای مذهب و سخن اصح را عدم اعتبار شوند؛ دستهحسن ظاهر برای کشف عدالت، به دو دسته تقسیم می
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برای کشف عدالت، اعتقاد دارند و  شخص، دانند و به لزوم بحث و فحص از احوالحسن ظاهر می

شمارند و به عدم لزوم تحقیق از حسن ظاهر را برای تعدیل و کشف عدالت، کافی میای دیگر، دسته

، 1415مقدسی، ؛ 2/207، 1404، هابن تیمیعدیل و کشف عدالت، معتقد هستند )برای ت شخص، احوال

 ،مرداوی؛ 7/262، 1413 زرکشی، ؛11/180، 1424ابن مفلح، ؛ 556ـ4/555، 1424 ؛ تنوخی،477ـ28/476

؛ 2/454، 1403 ،لبغْبن أبی تَا؛ 4/400تا، بیحجاوی، ؛ 200ـ8/199، 1418ابن مفلح،  ؛283ـ11/281تا، بی

 (.338ـ15/336، 1422، عثیمینابن ؛ 2/466، 1409ابن ضویان، 

پذیرند، در کتب فقهی حسن ظاهر را برای کشف عدالت نمی رویکرد آن دسته از فقهاء حنبلی که

در اموری که شرعاً، به عدالت مشروط است،  آورند:عمدتاً، چنین استدلال می، رویکرداین  ردخود، برای 

حسن ظاهر حاصل نیست؛ چنانکه  باعلم به حصول عدالت، واجب است و بی شک، اتیان این امر، 

کند و برای اثبات ادعای خود، دو شاهد را برای دعوایی طرح میعمر بن خطاب،  فردی نزد :مروی است

-، ضرری متوجه شما نمیشناسم و اینگوید: من شما را نمیکند. عمر، به شهود میشهادت، حاضر می

شناسد. آن دو، فردی نزد عمر آوردند. عمر از او پرسید: آن دو آورید که شما را می؛ کسی نزد من سازد

شناسی؟ مرد گفت: به عدالت؛ شناسی؟ آن مرد گفت: آری؛ عمر از وی پرسید: به چه چیزی میرا می

عمر، از  مرد گفت: نه؛ سازد؟مر پرسید: آیا با آنان در سفری همراه شدی که جوهر آدمی را نمایان میع

ای هستی که به امور و احوال روزانه و دخل و خرج آنان آگاه است؟ پرسد: آیا با آن دو همسایهوی می

که به آن طریق بتوان ورع و  ایای کردهمرد گفت: خیر؛ عمر پرسید: آیا با آنان به درهم و دینار معامله

خطاب به وی گفت: برادر زاده من! تو آنان را  عمرتقوا و یا دنیا پرستی آدمی را شناخت؟ مرد گفت: نه؛ 

ه عمر، به حسن ظاهر ورید که شما را بشناسد. از اینکبه شهود خطاب کرد: کسانی بیآ آنگاه،شناسی؛ نمی

آید که به فحص از احوال شهود پرداخت، به دست می شهود، بسنده نکرد و تزکیه آنان را خواست و

خود به حسن  عمر،کشف عدالت نیست؛ چه اگر چنین بود،  کردی براییحسن ظاهر، مستند تعدیل و رو

؛ 8/199، 1418ابن مفلح، ؛ 479ـ28/478، 1415مقدسی، ؛ 80ـ3/79، 1405، أبویعلىکرد )ظاهر بسنده می

 (.    15/336، 1422، عثیمینابن  ؛512ـ6/511، 1415، یبانىرح ؛6/348تا، بی ؛520ـ3/519، 1414، بهوتى

حسن ظاهر  رویکرددانند و به ی دیگر از فقهاء حنابله که حسن ظاهر را برای تعدیل، کافی میدسته

اصل در مسلمین، عدالت  آورند:، بدین گونه استدلال میآنبرای کشف عدالت، اعتقاد دارند، برای اثبات 

شوند است که به حسن ظاهر حاصل است؛ چه در غیر این صورت، غالب مسلمانان از عدالت، خارج می

 ؛2/828، 1423 ،خلوتی ؛2/454، 1403 ،لبغْبن أبی تَا؛ 10/57، 1388 ؛4/230، 1414ابن قدامه، )

 (. 285ـ11/283تا، بی ،مرداوی ؛4/400تا، بیحجاوی، 

عدالت، امر پنهانی است که سبب آن، خوف از خداوند متعال است و حسن ظاهر حاصل همچنین، 

از اسلام و عدم ظهور فسق، دلیل بر آن است؛ از این رو، تا هنگامی که خلاف این حسن ظاهر، دلیلی 
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قائم نیست، باید برای تعدیل و کشف عدالت، به همان حسن ظاهر، بسنده کرد؛ چنانکه هم از رسول 

، مروی است که همه مسلمانان به جز مجلودین و محدودین به حدود عمر)ص( و هم از  متعال وندخدا

 شرعی، عادل هستند. 

ی تبارک مردی اعرابی، نزد رسول خدا وند سبحان )ص( مروی است:افزون بر این، از رسول خدا

ان را رؤیت من هلال ماه مبارک رمض وند متعال )ص( عرض کرد:)ص( رسید و به رسول خدا و تعالی

دهی که جز الله خدایی نیست؟ )ص( به مرد اعرابی فرمودند: آیا شهادت می ی تعالیکردم. رسول خدا

ا دهی که محمد رسول خد)ص( فرمودند: آیا شهادت می وند سبحاناعرابی پاسخ داد: آری؛ رسول خدا

ین خطاب کرد: ای بلال! )ص( به بلال، چن ی متعالآنگاه، رسول خدا است؟ مرد اعرابی پاسخ داد: بلی؛

 برای مردم اذان بگو تا روزه بگیرند. 

)ص( به حسن ظاهر حاصل از اسلام و عدم ظهور فسق  ی تبارک و تعالیاز اینکه رسول خدا

حسن  آید:اعرابی بسنده کردند و بدون فحص و سؤال از عدالت وی، سخن او را پذیرفتند، به دست می

)ص(، بدون  وند متعالبرای تعدیل و کشف عدالت، کافی است؛ چه اگر چنین نبود، رسول خدا ،ظاهر

؛ 81ـ3/80، 1405، أبویعلىپذیرفتند )سؤال از احوال مرد اعرابی و کشف عدالت وی، سخن او را نمی

 ؛6/348تا، بی ؛520ـ3/519، 1414، بهوتى ؛556ـ4/555، 1424 ؛ تنوخی،478ـ28/477، 1415مقدسی، 

 (. 512ـ6/511، 1415، یبانى؛ رح2/466، 1409ابن ضویان، ؛ 8/200، 1418ابن مفلح، 

کفایت حسن ظاهر برای کشف عدالت، مخالف هستند، در نقد  رویکردفقهاء حنبلی مذهبی که با 

توان برای اثبات امکان تعدیل و کشف عدالت، به استناد حسن ظاهر، به نویسند: نمیدلایل بیان شده می

آنجا که خداوند متعال، در قرآن کریم،  چهاصل عدالت، استدلال آورد؛ زیرا چنین اصلی ثابت نیست؛ 

 خواند، اصل، نه عدالت که عدم آن است. انسان را ظلوم و جهول می

کفایت حسن ظاهر برای  رویکرد)ص( نیز از اثبات  ی تعالیاستدلال به روایت مروی از رسول خدا

)ص( شهادت او را  وند متعالتعدیل و کشف عدالت، ناتوان است؛ چه اینکه مرد اعرابی که رسول خدا

و صحابه نیز همگی عادل  است )ص( وند سبحانبرای رؤیت هلال پذیرفت، از صحابی رسول خدا

مسلمانان به جز مجلودین و محدودین به حدود  هستند؛ همچنین به روایت عمر، در باب عدالت همه

عمر است که به مفاد جست؛ زیرا این روایت دارای معارض از دیگر روایات توان استناد شرعی نیز نمی

شمارد؛ مانند خود، حسن ظاهر را برای تعدیل، ناکافی و سؤال از احوال را برای کشف عدالت، لازم می

ابن تعدیل و کشف عدالت بیان گردید ) عدم کفایت حسن ظاهر برای روایتی که پیش از این برای اثبات

، 1423 ،خلوتی؛ 2/454، 1403 ،لبغْبن أبی تَا؛ 479ـ28/478، 1415مقدسی، ؛ 10/57، 1388قدامه، 

، 1422، عثیمینابن ؛ 4/556، 1424 تنوخی، ؛285ـ11/283تا، بی ،مرداوی؛ 4/400تا، بیحجاوی، ؛ 2/828

 (.337ـ15/336
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 . اقرار مشهودٌ علیه 5ـ3

که اگر مشهودٌ علیه، شهود را به عدالت  این باره ، دراهل سنتهب فقهی امکتوب مذ بررسی میراث

توان از این اقرار مدعی علیه، عدالت شهود را کشف کرد و اقرار توصیف کند و عادل خواند، آیا می

کشف عدالت  یکی از رویکردهایدهند، مشهودٌ علیه را به عدالت شهودی که علیه وی شهادت می

 دهد:گزارش میاختلاف را میان فقیهان اهل سنت دانست، 

 دل و از اهل تعدیل و تزکیه باشد و مشهودٌ علیه نیزطرف دعوا، خود، عا کهاین لحاظبا فقهاء حنفی، 

 را با به خطاتصدیق عدالت شهود به طور مطلق و بدون هیچ قیدی تصدیق کند و یا  عدالت شهود را

  ند:ستهمتفاوت  گرایشدو  سازد، دارایهمراه  ،رفتن شهود

 اقرار حنیفه و ابویوسف، اعتقاد دارند: ازگروهی از فقهاء حنفی مذهب، گاه، با استناد به سخن ابو

گردد و قاضی، بدون سؤال و تحقیق از احوال مزکِّی، شهادت شهود ، عدالت شهود، کشف میمشهودٌ علیه

  عدل واحد، برای تزکیه و کشف عدالت، کافی است.پذیرد؛ چه اینکه حسن ظاهر و شهادت را می

توان نمی د بن حسن شیبانی، اعتقاد دارند:شماری دیگر از فقهاء حنفی، نوعاً، با استناد به سخن محم

ی قاض و برای کشف عدالت شمرد یمشهودٌ علیه، عدالت شهود را کشف کرد و آن را رویکرد از اقرار

حکم دهد؛ چه و  استناد ،شهادت شهودبه مشهودٌ علیه،  اقرار ی شهود و به صرفتواند بدون تزکیهنمی

  شیبانی، در تزکیه، عدد، شرط است.اینکه وفق دیدگاه محمد 

شهود، در  دارد:افزون بر این، هنگامی که مشهودٌ علیه با وجود تصدیق عدالت شهود، بیان می

تصدیق او است  موردِ شهودِ شهادتِ پردازد که مفادِشهادت خود، دچار اشتباه هستند، به انکار حقی می

با انکار مفاد شهادت شهود و اصرار بر انکار، خود را کاذب و مبطل حق  ،و در نتیجه، مشهودٌ علیه

، 1406، شیبانیاقد صلاحیت است )عدیل و تزکیه، فسازد و از این رو، به زعم مدعی و شهود، برای تمی

، 1313 ،یعِ لَیْزَ؛ 2/143، 1356 ،بن مودودا؛ 3/118تا، بی ،غینانیرْ مَ ؛ 95ـ8/94، 1424 ه،بن مازَا؛ 390

؛ 2/373تا، ، بیملا خسرو؛ 9/119، 1420 ،عینى؛ 7/380تا، بی ،بابرتی؛ 212ـ4/211، 131، شِلْبِی؛ 4/212

 (.5/467، 1412ابن عابدین، ؛ 2/190تا، ، بیشیخی زاده

شمارد و به می های کشف عدالترا یکی از رویکرد مشهودٌ علیهمالکی، اقرار  فقه مذهبادبیات 

اگر مشهودٌ علیه، پیش از تعدیل شهود، به  .(2/848، 1429 ،مِیرِیدَدهد )مشهور فقهاء مالکی، نسبت می

گردد و به تعدیل شهود، نیازی نیست و عدالت آنان اقرار کند، از این اقرار، عدالت شهود، کشف می

 علیش،؛ 4/159تا، ، بیدسوقیدهد )حکم می ،ی شهود، وفق شهادت آنانی تزکیهقاضی، بدون مطالبه

1409 ،8/360.) 

برای کشف عدالت، تا آن پایه است که بینه و علم شخصی قاضی  مشهودٌ علیه اقرار اعتبار رویکرد

که مشهودٌ علیه به  قرار گیرد یتواند مستند قاضی برای انشاء حکمی خلاف مفاد شهادت شهودنیز نمی
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؛ چه اینکه اقرار مشهودٌ علیه به عدالت شهود، همانند اقرار به حق مدعی عدالت آنان اقرار کرده است

 (. 4/159تا، بی ،دردیر؛ 4/111، 1426 ،امیر مالکیاست )

کشف برای  را اقرار مشهودٌ علیهرویکرد ، مذکور، برخی از فقهاء مالکی البته، با وجود توصیف

احدی از اهل مذهب مالکی شناخته نیست که به این  نماید:ادعا می وکند انکار می ،عدالت در فقه مالکی

 علیش،گراید؛ چه اینکه اقرار خصم به عدالت شهود، اقراری متناقض با انکار دعوی است ) رویکرد

 (.361ـ8/360، 1409

اختلاف نظر  دارای شافعی مذهب، یهانفق ،مشهودٌ علیه، برای کشف عدالت رویکرد اقرارباره در

کشف عدالت شهود  رویکرد؛ برخی از فقهاء شافعی، اقرار مشهودٌ علیه را به عدالت شهود، هستند

دانند؛ چه اینکه بحث و تحقیق از عدالت شهود، برای حق مشهودٌ علیه است و با اعتراف وی، به می

  ود، دیگر، نیازی به این امر نیست.عدالت شه

شمارند؛ چه برای کشف عدالت، فاقد اعتبار میرا  مشهودٌ علیهاقرار  ، گروهی دیگر، رویکردمتقابلاً

د؛ افزون بر اینکه اعتبار عدالت در شاهد، از حقوق الهی داننشهادت واحد، ثابت نمی با را عدالتاینکه 

است و در اختیار مشهودٌ علیه قرار ندارد؛ از این رو است که اگر مشهودٌ علیه، به شهادت فاسقی رضایت 

؛ 16/182، 1419، ماوردیور، علیه مشهودٌ علیه، حکم کند )تواند وفق شهادت مذکدهد، حاکم نمی

 بغوی،؛ 11/177، 1430رویانی، ؛ 7/317، 1417غزالی، ؛ 18/480، 1428جوینی، ؛ 3/388تا، بیشیرازی، 

، 1412 ؛20/137تا، بینووی، ؛ 501ـ12/500، 1417رافعی، ؛ 55ـ13/54، 1421 عمرانی،؛ 8/189، 1418

 (.8/264، 1404رملی، ؛ 2/265، 1414 ؛4/312تا الف، ، بیأنصاری؛ 4/342، 1433 ،ینیقِلْبُ؛ 11/167

متغایر را بیان  گرایش، دو عدالت برای کشف مشهودٌ علیه رویکرد اقراری کتب فقه حنابله، درباره

؛ 485ـ28/484، 1415مقدسی، ) کندنزد فقهاء حنبلی مذهب، حکایت می وجود اختلافاز  دارند کهمی

، 1419ابن نجار، ؛ 8/203، 1418ابن مفلح، ؛ 184ـ11/183، 1424، مرداوی؛ 11/183، 1424ابن مفلح، 

5/290.) 

های کشف عدالت یکی از رویکردو  ی که اقرار مشهودٌ علیه را تعدیلآن دسته از فقهاء حنبل

آورند که تحقیق و تفحص از عدالت شهود، برای حفظ حق مشهودٌ علیه چنین استدلال میشمارند، می

علیه، به مشهودٌ  ، عدالت شهود، حاصل است؛ چه اینکهمشهودٌ علیه به عدالت شهوداست که با اعتراف 

تا، بی ؛3/520، 1414بهوتی، ؛ 10/59، 1388 ؛232ـ4/231، 1414 ابن قدامه،اقرار خود، مأخوذ است )

 (.    6/512، 1415، یبانى؛ رح6/351

رویکرد در رد ند، پذیرنمی کشف عدالت برایاقرار مشهودٌ علیه را  رویکرد که بلیحن یهانفقمتقابلاً، 

اعتبار عدالت در شاهد، امری شرعی و حقی الهی است و به  یازند:استدلال دست می مذکور، بدین

اگر مشهودٌ علیه، به شهادت شهود فاسق،  ه، وابسته نیست؛ از این رو است:رضایت و اقرار مشهودٌ علی
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دٌ مشهودٌ علیه، مطابق شهادت شهود فاسق، علیه مشهوتواند به استناد رضایت رضایت دهد، قاضی نمی

 علیه، حکم کند. 

 ،اقرار و تصدیق مشهودٌ علیه، در فرض عدالت وی، شهادت عادل واحد است که البته افزون بر این،

تا، بی ،مرداوی ؛28/485، 1415مقدسی، ؛ 4/232، 1414 ابن قدامه،شود )عدالت با آن، کشف نمی

11/291  .) 

 شیاع. 6ـ3

ترین رویکردهای مشهود در ادبیات مکتوب فقه اهل سنت برای کشف آخرین رویکرد، از عمده

  است. شیاع یا شهرتعدالت، 

برای کشف عدالت، سخن  نفی، نه به طور چندان شایع، از رویکرد شیاع،گاه، برخی از کتب فقه ح

تعدیل است؛ زیرا هدف از تعدیل، رانند؛ بدین بیان که شخص مشهور به عدل و رضی، بی نیاز از می

هنگامی مسلمان  ،آشکار ساختن عدالت است و این امر در شخص مشهور به عدالت، نمایان است؛ تنها

ی زمانی بین غیبت و حضور وی، مشتهر به عدالت، نیازمند تعدیل است که مدتی غایب شود و فاصله

به عدالت، با اشتهار اشخاصی مانند: ابوحنیفه اشتهار وی  که نزدیک نباشد و البته، این، در صورتی است

تواند مانع بقاء توصیف نمی ؛ زیرا در این صورت، غیبت طولانیو ابن ابی لیلی، همطرازی و برابری نکند

وی به عدالت شود؛ چه اینکه خلاف عدالت از او مشهود و معروف نیست و بی شک، اگر در طول 

کنند و در نتیجه، عدم عدالت او کشف از آن، سخن می غیبت، خلافی از وی، حادث گردد، مردمان

)ص( است که پس از  وند سبحانی جاری بین اصحاب رسول خداگردد؛ گواه بر این سخن، سیرهمی

شدند؛ از این رو، شد، بلکه همچنان به عدالت، شناخته میغیبت، نه تنها به بطلان عدالت آنان حکم نمی

 (. 8/102، 1424 ه،بن مازَاهای کشف عدالت است )ویکردآید: شیاع، یکی از ربه دست می

، اعتقاد یهان مالکیفق ؛های کشف عدالت استهرت، یکی از رویکردشیاع و ش ،فقه مالکیدر ادبیات 

، به تعدیل، نیازمند نیست و روف و به صلاح و دیانت مشهور استشخصی که به عدالت مع :دارند

ای بر جرح وی اقامه نشود و یا علم شخصی قاضی، خلاف شیاع و چنانچه به هنگام اداء شهادت، بینه

 تعدیل و پذیرد؛ چه اینکه غرض ازی تعدیل میشهرت مذکور نباشد، قاضی، شهادت او را بدون مطالبه

تزکیه، علم یافتن قاضی به این مطلب است که شاهد برای ادای شهادت، دارای اهلیت است و با شیاع و 

تا، ؛ قاضی، بی2/248، 1428ابن جلاّب، ین مطلوب، برای قاضی، حاصل است )ت، ااشتهار شاهد به عدال

ابن  ؛11/5374، 1432لخمی،  ؛2/900، 1398قرطبی، ؛ 547، 17/542، 15/740 ،1434 ،یصقل؛ 1/1539

 ،دردیر؛ 4/159تا، ، بیدسوقی؛ 7/183 تا،بی ،عدوی ؛485، 7/476، 1429 جندی،؛ 3/1020، 1423شاس، 

 (.  4/111، 1426 ،امیر مالکی؛ 4/159تا، بی
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 تزَْكِيَة  لا تُطْلَبُ فِیهِ  نْ لا یَسْأَلُ عَنْهُ وَمِنْ النَّاسِ مَ» ، جز عبارت: الکبری المدونة البته، در کتاب

 کشف کرد شیاع، برایی( سخنی به صراحت در تجویز رو4/57، 1415 ،مالک)«  الْقَاضِيالَتِهِمْ عِنْدَ عدََلِ

، به ذیل «عند الناس » ، مشهود نیست. برخی از فقهاء مذهب مالکی، با الحاق ترکیب اضافی: عدالت

ورزند ی مذکور، برای کشف عدالت، مبادرت میی مذکور، به اصطیاد اعتبار شهرت و شیاع از جملهجمله

 مِنْهُ  طْلَبُ یُلا  أَلُ عَنْهُ وَنْ لا یَسْمِنْ النَّاسِ مَ» ی فوق را با اندکی تفاوت، به صورت: ی بیان شدهو جمله

 ،1434 ،یصقلکنند )بن انس، امام مذهب فقهی مالکی، نقل می مالک ، از« الَتِهِ عِنْدَ النَّاسِعدََلِ تزَْكِيَة  

 (. 408، 8/360، 1409 علیش،؛ 15/740

رافعی، داند )های کشف عدالت نمیور است که فقه شافعی، شیاع را از رویکردمشهچنین ، هرچند

شود که بر پذیرش شافعی دیده می یهان(، با این وصف، عباراتی در برخی از کتب فق12/508، 1417

فقه ادبیات در  :رسدشهرت، استفاضه و شیاع برای کشف عدالت، دلالت دارد؛ از این رو، به نظر می

فقهاء  ابر برخیی است؛ چه اینکه برکشف عدالت، با استفاضه و شیاع، امری اختلاف رویکردشافعی، 

، شمار دیگری از دارندشافعی که به عدم امکان کشف عدالت به استناد شیاع و استفاضه، تصریح می

گویند و از تجویز کشف کشف عدالت سخن می فایت معروف بودن به عدالت، برایاز ک یهان شافعی،فق

های کشف ز رویکردرا ادهند و استفاضه و شیاع عدالت با توسل به استفاضه و تسامع، گزارش می

، 1412 ی،وِ وَنُ ؛510، 12/508، 1417رافعی، ؛ 11/174، 1430رویانی، آورند )عدالت، به شمار می

( و 8/266، 1404رملی،  ؛5/251، تاعبادی، بی؛ 5/251تا ب، ؛ بی4/314تا الف، ، بیأنصاری ؛11/171

حاصل از اعتبار علم شخصی قاضی برای کشف عدالت ـ که در فقه شافعی، امری  تسلسلِ رفع اشکالِ

، 1432ابن صلاح، دانند )حاصل از استفاضه و شیاع، وابسته می عدالتِ اجماعی است ـ به کشفِ

 (.373ـ4/372

در فقه حنبلی، شیاع و  :رسدحنبلی، چنین به نظر می وب فقهکتادبیات مبررسی اولیه  اگرچه در

ب وکتمیراث مهای کشف عدالت، مشهود و مرسوم نیست، ولی امعان نظر در اضه، در شمار رویکرداستف

شیاع و استفاضه  رویکرد د که بر اعتبارسازمی نمایاندر برخی از کتب فقهاء حنبلی،  عباراتیفقه حنابله، 

هستند  مشهور و معروف به این ی کهشهود این سخن:د؛ مانند نبرای کشف عدالت، اشعار و دلالت دار

جویند، که شهادت آنان نزد مردم پذیرفته است و مردم نیز بدین جهت، از تعدیل آنان، بی نیازی می

قاضی نیز به تزکیه و کشف احوال آنان نیازمند نیست؛ چه اینکه مردم با پذیرش شهادت آن شهود، آنان 

مقدسی، بینند )آنان را واجد چنین وصفی نمیکنند؛ خلاف دیگر شهودی که را به عدالت معرفی می

1415 ،28/492.) 

تعدیل و کشف عدالت  دارند:، به صراحت، بیان میمذکور، برخی از فقیهان حنبلی افزون بر عبارات

های کشف عدالت دارند: شیاع و استفاضه یکی از رویکردبه استناد استفاضه، پذیرفته است و اعتراف می
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 ،چه اینکه نوعاً و غالباً، هم تفحص و سؤال برای کشف عدالت، و هم شهادت بینهدر فقه حنبلی است؛ 

کشف عدالت با  لاً، گریزی از جواز رویکردبه عادل بودن فردی، به استفاضه مستند است و بلکه اص

ابوحنیفه و کسانی همانند: احمد حنبل، شافعی،  فاضه وجود ندارد؛ زیرا امروزه، از عدالتاستناد به است

بدون مصاحبت با آنان و تنها و تنها،  فرض معاشرت با آنان منتفی است و اکنون، که رودسخن میمالک، 

 (. 15/346، 1422، عثیمینابن شوند )ف مییصوتبه عدالت، به استناد استفاضه است که 

 

 گیرینتیجه

علیه  اقرار مشهودٌعدل واحد، حسن ظاهر، علم، بینه، شهادت ادبیات مکتوب مذاهب فقهی اهل سنت، 

دهد که از دیرباز، فقیهان اهل سنت در کتب کشف عدالت گزارش می ترین رویکردهایو شیاع را عمده

ها، به اجماع و عدم اند؛ نسبت به شماری از آنها را مورد نقض و ابرام قرار قرار دادهفقهی خود، آن

اند و خود اند، به تفاوت سخن راندهبرخاستهاند و در خصوص شماری دیگر، به اختلاف اختلاف گرویده

علم و بینه، رویکردهای اجماعی، اتفاقی در تمام مذاهب فقهی اهل سنت اند؛ را از یکدیگر، متمایز ساخته

 دهد.است و درباره رویکرد شیاع نیز ادبیات فقه اهل سنت، اختلافی میان فقیهان اهل سنت، گزارش نمی

ف عدالت، نه تنها بین مذاهب فقهی اهل سنت اختلاف، مشهود نسبت به دیگر رویکردهای کش

دهد؛ است، بلکه ادبیات مکتوب فقه اهل سنت، از اختلاف میان پیروان یک مذهب فقهی نیز گزارش می

شهادت عدل واحد، حسن ظاهر و اقرار مشهودٌ علیه، رویکردهای اختلافی میان مذاهب فقهی اهل سنت 

 هستند.

شود: فقه حنفی و حنبلی، حسن ظاهر را از ه اهل سنت، چنین گزارش میاگرچه در ادبیات فق

دانند و فقه مالکی و شافعی، عدم کفایت و اعتبار رویکرد حسن ظاهر برای رویکردهای کشف عدالت می

هر یک از مذاهب مذکور، درباره این رویکردها، وقوع شمارند، اما کتب فقهی کشف عدالت، اجماعی می

دهد؛ این خود فقیهان پیرو هریک از این مذاهب، گزارش می را بین وجود گرایش دوگانهاختلاف نظر و 

 واقعیت، عیناً، درباره رویکردهای: شهادت عدل واحد و اقرار مشهودٌ علیه نیز مشهود است.

های ی رویکردی سخنان و آراء فقیهان اهل سنت دربارهبا لحاظ مطالب مذکور فوق، تطبیق و مقارنه

ی اهل سنت، از این واقعیت، حکایت دارد: هرچند دالت، در کتب مذاهب فقهی چهارگانهکشف ع

مشهود های کشف عدالت، ی برخی از رویکرددربارهی اهل سنت، فقهاء مذاهب چهارگانه اختلاف میان

است، با این وصف، مذاهب فقه اهل سنت، در خصوص رویکردهای کشف عدالت، دارای همگرایی 

 هستند.
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